نکاتی در مورد شعار «کینک رضا پهلوی»!
اسماعیل نوری علا
	من فکر می کنم هر کس آزاد است که هر عقیده ای داشته باشد؛ و نیز آزاد است که عقیدهء خود را بیان و تبلیغ کند. هر عقیده هم می تواند ناظر بر گذشته یا حال و یا آینده باشد. اما هدف من در مقاله حاضر بحث درباره این سومی است؛ یعنی عقیده ای که متوجه آینده باشد. نکته در این است که عقیده در مورد آینده و امکان تحقق آن به ملاحظاتی منطقی و دلایلی اثباتی نیاز دارد. و من فکر می کنم که در شعار «کینگ رضا پهلوی» هیچ کدام این ملاحظات و دلایل وجود خارجی ندارند. دلیلم هم این است که تحقق این شعار در آینده مستلزم رجوع به گذشته ای است که همهء جوانب اش را تجربهء 45 سال اخیر حکومت اسلامی منتفی کرده است.
[bookmark: _GoBack]	این شعار می گوید که «رضا پهلوی شاه ایران است». دلیل اش هم این است که او ولیعهد محمدرضا شاه پهلوی بوده، در 21 سالگی در قاهره قسم پادشاهی خورده و اکنون هم حتی کاغذی که بر رویش مطالب خود را منتشر می کند دارای تاج سلطنتی است. و اتکای به چنین شواهدی به ما جواز می دهد که نه انقلاب 57 را برسمیت بشناسیم و نه الغای قانونی را که ولیعهدی و پادشاهی او را رسمیت می بخشد و در نتیجه می توانیم ایشان را شاه اکنون و آینده ایران بدانیم.
	از نظر من این استدلال ها را می توان از دو منظر مورد بررسی و راست آزمائی قرار داد:
	نخست به پایهء حقوقی این نظر بپردازیم: پذیرش ولایتعهدی سابق و پادشاهی لاحق شاهزاده رضا پهلوی تنها و تنها از طریق معتبر بودن «قانون اساسی مشروطه» (و نه  آرزوهای سکولار دموکرات مشروطه خواهان اولیه) ممکن است چرا که طبق ماده ... آن قانون:
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